
  بررسي انتقادي
  تقرير ويليام جيمز از شرطية پاسكال

  13/3/1387 :         تأييد5/2/1387: تاريخ دريافت
  **ـ عباس خسروي فارساني *رضا اكبري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
يـا  » شـرطية پاسـكال  « دينـي، بـه   هايت باوراثبات وجود خدا و معقوليهاي ارائه شده دربارة      يكي از استدلال  

ن آاستدلال شرطيه پاسكال را بازنگري و تقريري جديد از          ويليام جيمز   . مشهور است » بندي پاسكال   شرط«
اسـاس دلايـل عقلـي محـض        ست كه ما باورهايمـان را صـرفاً بر        از نظر او، هميشه اينگونه ني     . ارائه كرده است  

. كنـد   ياري موارد، اراده، احساسات و عواطف جهت باور ما را تعيين مي           ، بلكه در بس   يمپذير ميشكل داده و    
در نقد موضع شكاكيت و تعليـق حكـم بـه    جيمز . گنجد  چنين باورهايي ميةاز نظر او، باور ديني نيز در حيط  

و مسائل مربوط بـه پـذيرش يـا وازنـش باورهـاي دينـي، گرچـه شـايد                   ها    پرسش معتقد است    ،باورهاي ديني 
بخش باشند كه نتوان در مـورد آنهـا موضـع             پاسخِ نهايي و فيصله   بدون   گشوده و    هايي  پرسشقلي،   ع لحاظ  به

هـاي سرشـت     عملـي و بـا توجـه بـه نيازهـاي عـاطفي و خـواهش       لحـاظ  به، اما در پيش گرفتعقلاني قطعي   
 و ناپــذير گنجنــد كــه زنــده، اجتنــاب هــاي اصــيل و حقيقــي مــي گــر و احــساسي مــا، در زمــرة انتخــاب اراده

تفاوت بود، بلكه بايد بـا توجـه بـه نيازهـاي سرشـت احـساسي و             آنها بي در مورد   توان     و نمي  ندساز  سرنوشت
 و يمپـذير بهاي مـا هـستند، آنهـا را     گر خويش، به بررسي آنها بپردازيم و اگر متناسب با اميال و خواسته   اراده

تلقـي  . گرفتـه اسـت  هـايي قـرار   ض انتقادديـدگاه جيمـز در معـر     . صورت، آنها را رد و طرد كنيم        در غير اين  
گروي اخلاقي، عطف توجه به سود  گروي شناختاري، تعارض در عينيت زارانگارانه از صدق، پذيرش ارادهاب

ر ترين اشكالات طـرح شـده بـر تقري ـ         چون عاطفه و احساسات از جمله مهم      اين جهاني، ابهام در مفاهيمي هم     
  . شوند جيمز از شرطيه پاسكال محسوب مي

  .گروي، اخلاق باور گروي، عمل گروي، اراده گروي، ايمان شرطية پاسكال، ويليام جيمز، وجود خدا، قرينه :واژگان كليدي
                                                           

  .دانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه امام صادق .*
  .دانشجوي دوره دكتري رشته فلسفة غرب دانشگاه اصفهان. **
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  شرطية پاسكال. 1
 ـ ) Pascal's wager ()بنـدي پاسـكال   شرط (پاسكالة شرطي طـور خـاص در كتـاب     هكـه ب
يلـسوف، فيزيكـدان و   متألـه، ف .) م1623ـBlaise Pascal() 1662 (بلز پاسكالهاي  انديشه

 گرايانـه    ارائـه شـده اسـت، در واقـع اسـتدلالي اسـت عمـل               رياضيدان شهير فرانـسوي   
)pragmatic ( انديشانه  و احتياط) prudential (    گروانـه   و از موضع ايمـان) fideistic (  بـراي

. طـور خـاص، اثبـات مـسيحيت         اثبات معقوليت باورهاي ديني و از جمله باور به وجود خدا و به            
  :صورت زير نشان داد توان به را مي) بندي پاسكال شرط (پاسكالبندي خلاصة شرطية  تصور
  ـ خدا، يا وجود دارد يا وجود ندارد؛1
  دهي به سؤال از وجود يا عدم وجود خدا ناتوان است؛ ـ عقل، در پاسخ2
نهايـت زنـدگي     صورت، معتقدان بـه او بـا بـي          اگر خدا وجود داشته باشد، در آن       ـ3
  .شوند پاداش داده مي) بهشت ابدي=  (ت سعادتمندانهنهاي بي

  . پذيرد ـ اگر خدا وجود نداشته باشد، زندگي هركس با مرگي طبيعي پايان مي4
نگـر، خـداباوري را       انديش و مصلحت    ـ بنابراين، انسان محتاط، دورانديش، فرجام     5

  . انتخاب خواهد كرد
 ؛د يا عـدم وجـود خـدا هـستيم         بندي بر يكي از دو طرف وجو        ـ ما ناگزير از شرط    6

  . بندي به زيان وجود خداست بندي، عملاً شرط زيرا اجتناب از شرط
پنجاه  (شدن يا باختن، برابر    بندي كنيم، شانس و احتمال برنده       ـ ما هرطور كه شرط    7

نگـر، بـر      انـديش و مـصلحت      است؛ بنابراين، انسان محتاط، دورانديش، عاقبت     ) ـ پنجاه 
  . داشته باشد بيشترين جايزه و پاداش را در بركند كه ميبندي  اي شرط گزينه
، محدود و متناهي است، و      )جهاني  زندگي اين = (افتد  چه به خطر مي   ـ از آنجا كه آن    8

نامتناهي است، ريـسك    ، نامحدود و    )بهشت و سعادت ابدي   = (پاداش و جايزة احتمالي   
بندي به سود وجـود خـدا        تواند مانع شرط    دادن زندگي اين جهاني، نمي     و خطر از دست   

 ).Brwon,1984 pp. 465-466 (شود
هاي وي ارائه شـده اسـت، اسـتدلالي           طور خاص در كتاب انديشه      ، كه به  پاسكال شرطية

 rationality of religious(گروانه براي اثبات معقوليت باورهـاي دينـي    است از موضع ايمان
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beliefs (        ،عقلانـي يـا تجربـي وجـود خـدا           نـه اثبـات    *و بيان ارزش بـاور دينـي عقلانـي  .
با گيرد كه     هايي قرار مي    هاي عقلاني يا تجربي اثبات وجود خدا، در قلمرو استدلال           استدلال

تـوان بـه      توسل به شواهد تجربي يا مفهومي، درصدد اثبات وجود خدا هستند كه از آن جمله مي               
   .اشاره كرد... وشناختي، تجربة ديني  شناختي، وجودشناختي، غايت هاي جهان استدلال

در مباحث فلسفة دين بسيار مورد توجه بوده است و برخي آن را در شهرت و       پاسكال  شرطية  
) Anselm of Canterbury (1033-1109) (آنـسلم انگيزي رقيب اصلي استدلال وجودشـناختي   مناقشه
  ).Hájek, 2004(اند  دانسته

و تجربي يا پيشيني و پسيني در هاي عقلاني   اين استدلال در جايي كه استدلال     برپاية  
سـازند،    بخـش رهنمـون نمـي       اي قطعـي و فيـصله       به نتيجـه   باب اثبات وجود خدا ما را     

اي   گونـه   جويانـه، بـه     گروانه و مصلحت    انديشانه، عمل   توان با تمسك به روش احتياط       مي
كه بيشترين سود و منافع شخصي حاصل آيـد و از خطـر احتمـالي، اجتنـاب                 كرد  عمل  
هـاي    ه وجود خـدا و آمـوزه      دارد كه باور ب     بيان مي پاسكال  عبارت ديگر، شرطية     هب. گردد

گروانه، نـسبت بـه مـدعاي رقيـب،      لحاظ عملي، معقول است و در نگاهي عمل       ديني، به 
كند و تلاش جهت پرورش باور ديني، پاسـخي اسـت بـه               سود بيشتري را نصيب ما مي     

در اين استدلال، بيشتر    پاسكال  مشغولي    نمشغولي و ذه     در نتيجه، دل   .اصل احتياط عقلي  
شـرطية  . معطوف به عقلانيت باور ديني و سود حاصل از آن است تا صدق بـاور دينـي                

و عاقلانه درست ، تلاشي است براي بحث در باب اينكه باور ديني تنها رويكرد    پاسـكال 
دن پاسخي  از دا ) reason (باشد و از آنجا كه عقل       از وجود خدا مي   پرسش  در مواجهه با    
انديشي به سود مـورد       ناتوان است، بايد با سلوك مؤمنانه و احتياط       پرسش  قطعي به اين    

  .دست يافت يا از خطر احتماليِ در كمين، رست) expected utility) (سود محتمل(انتظار 
در   حال كه عقل   :دارد  گروي، بيان مي     رويكرد ايمان   به همچنين اين استدلال با توسل    

توان از راه دلايـل دل و از طريـق ايمـان،               از وجود خدا، ناتوان است، مي      پاسخ به سؤال  
: گويـد   مـي جملة معروفـي    در  در اين زمينه،    پاسكال  ه  كضعف عقل را جبران نمود؛ چنان     

  ).Pascal, 2003: No.277, p.78(» شناسد دل براي خود دلايلي دارد كه عقل آن دلايل را نمي«
                                                           

  Richard Swinburne (2005) pp.83-136.: ك.ر» ارزش باور ديني عقلاني«در زمينة بحث . *
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اي كـه     گيريم كه بايد از دو گزاره و گزينه          قرار مي  ، ما در وضعيتي   پاسكالدر شرطية   
ميان آنها انفصال حقيقي برقرار است، يك گزينه را اختيار كنـيم و در مـورد آن تـصميم             

جهاني   تواند تمام زندگي اين     ساز است كه مي     بگيريم و اين، تصميمي خطير و سرنوشت      
طرة خـود درآورد دو     ما و بر فرض وجود، زندگي پس از مرگ ما را تحت سلطه و سـي               

  :تصميم عبارتند ازبراي گزينة پيش روي ما 
توانـد بـه سـود و         ـ خدا وجود دارد و انسان در صورت اعتقـاد بـه وجـود او مـي                1

سعادتي ابدي و نامتناهي دست يابد و در صورت عدم اعتقاد، از سعادتي ابدي محـروم                
  . شود و به شقاوتي ابدي و لايتناهي گرفتار 

د ندارد و در صورت اعتقاد به وجود خداوند، انسان سـودي محـدود و               ـ خدايي وجو  2
  .دهد و در صورت عدم اعتقاد، چيزي را از دست نداده است جهاني را از دست مي اين

بندي كند و برنده شود، سود اندكي         عبارت ديگر، اگر فرد بر عدم وجود خدا شرط         به
عنـي خـدا     ي ، ببندد و شرط را ببازد     آورد، اما اگر بر عدم وجود خدا شرط         را به دست مي   

باشد تواند دهشتناك و نامتناهي  صورت عواقب اين باخت، مي وجود داشته باشد، در اين
  ).163 ـ 129: 1384خسروي فارساني و اكبري، : درخصوص تقريرهاي متعدد رك(

 گراي آمريكـايي،  شناس و فيلسوفِ عمل روان William James( (1842-1910) (ويليام جيمز
شناختي و فلسفي خود، به بررسي ارزش باور ديني روي            شناختي، دين     با توجه به علايق روان    

را پاسـكال   او مـدعاي    . را موضوعي جالـب توجـه يافـت       پاسكال  آورد و در اين ميان، شرطية       
پاسكال مدعايي درست، اما دليل او را غير قابل دفاع دانست و كوشيد دليلي در دفاع از شرطية                  

جهاني   ، علاوه بر منافع ايمان در زندگي پس از مرگ، بر منافع اين            پاسكالدر شرطيه   . دارائه ده 
گردد تا از اين طريـق، بـه اميـد و             آوري به دين توصيه مي      خداباوري نيز تأكيد شده و به روي      

پاسـكال  از شرطية   ويليام جيمز   اما دفاع   . جهاني نيز دست يابيم     آرامش و زندگي شرافتمندانة اين    
اي كـه     گونـه   پـذيرد؛ بـه     جهاني صورت مـي     گروانه و كاملاً اين     گروانه، نسبي   ويكردي عمل با ر 

در دفاع خود از اين استدلال و تقرير دوبارة آن، ارتباط بـاور             ويليام جيمز   : توان گفت   اجمالاً مي 
ورزد و حقيقت     ن تغافل و تجاهل مي    رابر آ بدر  كند، يا شايد      ديني با ماوراي طبيعت را قطع مي      
  . كند كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت را در چارچوب سود تعريف مي
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  حقيقت از ديدگاه ويليام جيمز.2
شناسي، حل مشكلات و مسائل  شناسي و دين در فلسفه، روانويليام جيمـز    دغدغة اصلي   

پـردازان اصـلي      ها بوده است و به همين جهـت، از نظريـه           عملي، عيني و ملموس انسان    
، حفـظ   پاسـكال ، بـرخلاف    ويليام جيمز دغدغة اصلي    .شود   شناخته مي  گروي  نظرية عمل 

هايي الهي نيست، بلكه او      ديانت و دفاع از ايمان به خدا و زندگي پس از مرگ، با انگيزه             
جهـاني را گرانيگـاه       ها و اميدبخشي به آنهـا در زنـدگي ايـن           حل مشكلات رواني انسان   

از نظـر او هـر آنچـه در         . شناسي قرار داد   شناسي و دين    هاي خود در فلسفه، روان     تلاش
 مفيـد واقـع شـود، حقيقـت دارد و بـه      براي انـسان  كار گرفته شود و      اين مسير بتواند به   

شده  با توجه به همين كاركرد مثبت دين در زندگيِ انسانِ محدودِ افكنده       . مصلحت است 
توجـه  پاسـكال    به دين، تجربة ديني بشر و شرطية      جيمز  در درة مهيب و لايتناهي جهان،       

  . نشان داد
، لازم اسـت    پاسـكال از شـرطية    جيمـز    قبل از ورود به بحث اصلي در باب روايـت           

آشنا شويم تا در پرتو آن، بتوانيم به تبيين و          ) صدق(بارة حقيقت    هاي او در    اندكي با ديدگاه  
  . بپردازيمپاسكال شناسي باور ديني و شرطية  هاي او در باب معرفت بررسي ديدگاه

انديشانه، نسبي، فـردي و       گروانه، مصلحت    از حقيقت، معنايي كاملاً عمل     يليام جيمز و
باورهاي ما را ) The Will to Believe (»خواستنِ باور«كند و در رسالة  ميقصد انساني را 

كنندة   داند و معتقد است اين اراده و خواست ماست كه تعيين            هاي ما مي    ناظر به خواسته  
در واقـع،   «: ورزد  بودن حقيقت تأكيـد مـي      گونه بر نسبي و شخصي    نباورهاي ماست و اي   

اي نيست كه كسي آن را حقيقتي مسلم، قطعي و يقينـي ندانـسته باشـد و در                    هيچ عقيده 
  ).James, 1956 (»اش آن را مطلقاً نادرست و كاذب اعلام نكرده باشد همان حال، همسايه

گيـري بـاور    ة انسان و نقـش آن در شـكل  ، در موارد بسيار بر ارادپاسكالهاي   در انديشه 
هاي اصـلي     ها و سنجه    اراده يكي از سازه   «: دارد  بيان مي پاسكال  عنوان مثال،     به. شود  تأكيد مي 
روداشـتن چنـين مبـاحثي، بيـان      با در پـيش جيمز ). Pascal, 2003: No.99, p.30(» باور است

راسـاس دلايـلِ عقلـيِ محـض        داشت كه هميشه اينگونه نيست كه ما باورهايمان را صرفاً ب          
و ) passions(، احساسات )will(شكل دهيم و بپذيريم، بلكه در بسياري موارد، اين خواست 

كند و ما در چنـين شـرايطي، بـه            ماست كه جهت باور ما را تعيين مي       ) affections(عواطف  
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اشند و باور دينـي  كنيم، كه در راستاي ميل، اراده و انتظار ما قرار داشته ب            اموري باور پيدا مي   
  .گنجد نيز در اين حيطه مي

خواسـتنِ  «اي با عنـوانِ       در رساله پاسكال  ترين مطالب خود را در مورد شرطية          مهمجيمز  
گــروي  را ارادهجيمــز بــه همــين لحــاظ، ديــدگاه . مطــرح ســاخته اســت.) م1897(» بــاور

)volitionalism (   نقش و تأثير دخالت     شناس  وي در مقام يك روان    . اند  در باب ايمان دانسته ،
ما را در ) our passional and volitional nature(» گر سرشت عاطفي، احساسي و اراده«اراده و 

پـذيرد، و   كرد ـ مي  فرايند انديشه براي تعيين حقيقت ـ به همان معنايي كه خود او اراده مي 
ل بهره ببـرد و در      تواند براي كشف حقيقت، صرفاً از عق        معتقد است در مواردي، انسان نمي     

صـورت، فرصـت      ماندن عقل، راه تعليق حكم را در پيش گيرد؛ چراكه در اين             صورت ناكام 
انديـشي    شود و لذا در چنـين مـواردي، صـلاح           مندي و سودجويي از انسان ستانده مي          بهره

  .كند انسان راهي را در پيش گيرد كه نتيجة آن، سود و صرفة او باشد عملي اقتضا مي
توانـد و مجـاز اسـت         مـواردي انـسان مـي      پرسش كـه در چـه      پاسخ به اين     اما براي 

گروانه را وارد سازد و در چه شرايطي ارادة انسان به             انديشانه و اراده    ملاحظات مصلحت 
  . در اين باب بپردازيمجيمز يابد، بايد به توضيح بيشتر ديدگاه  باور خاصي تمايل مي

به شرطية پاسكال، در پاسخ به نقدي در رسالة خود، ضمن عطف توجه خاص جيمز 
رياضيدان و فيلسوف انگليسي و از   W. K. Clifford( (1845-1879) ( كليفوردكه توسط 

پــردازان  و ديگــر نظريــه) strong rationalism (»گــروي حــداكثري عقــل«معتقــدان بــه 
كـافي  گذاشتن باور بـر مبنـاي شـواهد نا        طور كلي، بنا    و به پاسكال  گروي بر شرطية      قرينه
  .پردازد براساس دليلي جداگانه ميپاسكال كند، به دفاع از مدعاي شرطية   ميارائه

  گروي و اخلاق باور  قرينه؛كليفورد. 3
گروي حداكثري معتقدند بـراي آنكـه يـك           گروان و قائلان به عقل      و ديگر قرينه   كليفورد

انـسان در   . را اثبات كرد   شود، بايد بتوان صدق آن       فتهنظام باور ديني، واقعاً و عقلاً پذير      
  :مواجهه با هر مدعا، در يكي از سه وضعيت زير قرار دارد

  ـ وجود شواهد كافي به سود آن مدعا؛1
  ـ وجود شواهد كافي به زيان آن مدعا؛2
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  ).هادلبرابري  (ـ نبود شواهد كافي، نه به سود مدعا و نه به زيان مدعا3
ملزم به رعايت اصول اخلاقـي هـستيم،        معتقد بود همانگونه كه در زندگي،         كليفورد

از نظر او مـا در      . نظر داشته باشيم  در  در باورها و عقايد خود نيز بايد اصولي اخلاقي را           
داريـم و  ) rational duty (»مـسئوليت عقلانـي  «گانة فوق، يك  يك از شرايط سهبرابر هر

را ) Ethics of belief (»اخلاق بـاور «بايد با انجام اين مسئوليت عقلاني، التزام خويش به 
صـورت زيـر      ترتيـب بـه    گانة فوق، بـه     ني ما در شرايط سه    مسئوليت عقلا . نمايان سازيم 
  :خواهد بود

   پذيرش مدعا؛.1
  مدعا؛) وازنش ( عدم پذيرش.2
  .گيري و خودداري از موضع) suspention of judgement (withdrawal(تعليق حكم . 3
 در  . به ارزيابي شواهد له و عليـه مـدعا بپـردازيم           مورد ما بايد  عبارت ديگر، در هر     به

 در صـورت كفايـت      ،صورتي كه شواهد مؤيد، بسنده بودند، وظيفة ما پذيرش آن است          
كننـد و     شواهد عليه آن، وظيفة مـا رد مدعاسـت و در جـايي كـه شـواهد، برابـري مـي                    

ا بايـد از ارائـة      به بـار آورنـد، م ـ     بخش را در ذهن ما        اي قطعي و فيصله     توانند نتيجه   نمي
  . در پيش بگيريمگونه حكم و داوري، خودداري كنيم و موضع تعليق را هر

باور به وجود خدا و اعتقـادات دينـي در زمـرة حالـت سـوم قـرار                كليفورد در نگاه   
 پذيرش يا وازنش يكي از دو طـرف         توانند ما را به     داشتند؛ چراكه دلايل عقلاني نمي    

بـاور،   سئوليت عقلانـي مـا و اقتـضاي اخـلاق          سازند و لذا م    ـ متقاعد باور يا عدم باور     ـ
  كليفـورد در ايـن مـورد،      . باشد  مي) كيشي  دانم  نمي (گري  طرفي و لاأدري    اتخاذ موضع بي  

  :گويد مي

اگر من در نبود دليل كافي، به خود اجازة باور به هر چيزي را بدهم، شايد اين در مورد صرف باور، 
ر نهايت، اين باور، صادق باشد، يا شايد هرگز پيش نيايد كه در مقام خسران عظيمي نباشد؛ شايد د

توانم از بروز اين خطاي  بشر، نمي] مصلحتِ نوعِ[اما من، براي . عمل، اين باور، ظهور و بروز يابد
كار براي جامعة  خطر اين. لوح و زودباور انگارم توانم خود را ساده بزرگ جلوگيري نكنم؛ نمي

شود، گرچه خود اين خطر به  كار باعث باور به امور نادرست مي  نيست كه اينبشري صرفاً اين
باعث ] خطر و خطاي اصلي اين است كه باور در نبود دلايل كافي[اندازة كافي بزرگ است؛ بلكه 

شود و در نتيجه  دادن عادت و منشِ سنجش امور و غور و بررسي در آنها مي زودباوري و از دست
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  ).Clifford, 1879: p. 387(گري شود  تمدني و وحشي گشت به بيتواند باعث بر مي

 :سـازد   مثابة قانوني اخلاقي مطرح مـي       كيش را به    قاعدة ندانم   كليفورد همين جهت،    به
كس، اعتقاد به هرچيزي بر مبنـاي شـاهد ناكـافي، خطـا و نادرسـت                  جا و براي همه     هميشه، همه «

  ).Ibid, p.387(» است
دارد و در همـة       مثابة قانوني كلي كه هيچ اسـتثنايي برنمـي          قانون را به  ترتيب، اين      به اين 

 وي در ادامـه     *سـازد؛   شرايط مكاني و زماني و نسبت به همة افراد صادق است، مطرح مـي             
  : دارد بيان مي

اگر شخصي باوري را كه در دوران كودكي آموخته يا پس از كودكي به او تلقين شده، نگه دارد و 
طور عمدي  رديدي را در مورد آن باور از ذهن خويش به دور دارد و آگاهانه و بههرگونه شك و ت
هايي و بحث و فحص قرار  ها و همنشيني با كساني كه آن باور را مورد پرسش از مطالعة كتاب

آساني قابل طرح نيستند مگر با برآشوباندن آن باور،  هايي را كه به دهند، اجتناب ورزد و پرسش مي
دور از تقوا تلقي كند، زندگي چنين شخصي، گناهي بزرگ بر ضد نوع بشر است  ه و بهكافركيشان

Ibid, p. 387).(  

لحاظ اخلاقي، حفظ چنين باوري، چندان بـا دزدي         ، به  كليفورد بر اين اساس، از نظر      
، لـذت و  فتـه شـود  ن و دلايل كـافي پذير يكند و اگر باوري بدون ابتنا بر قرا تفاوتي نمي 

ت خودمـان را  صور ذتي مسروقه است و نه تنها در اين       از چنين باوري، ل    خوشي حاصل 
كنـيم كـه در واقـع آن را     ايم ـ چراكه به داشتن قدرت حاصل از باوري تظاهر مـي   فريب داده

رغـم    عليآميز نيز هست؛ چراكه اين باور را نداريم ـ بلكه چنين كاري، غيراخلاقي و معصيت 
  .)Ibid, p. 386 (ايم بر مبناي شواهد كافي، به سرقت بردهمان، يعني باور  وظيفة انساني
پردازد؛  هايي نيز مي براي تحكيم موضع خود در اذهان مخاطبان، به ذكر مثال  كليفورد

  : گويد ميها وي  در يكي از اين مثال

اش  دانست كشتي او مي. خواست كِشتي مسافربري خود را به سفري دريايي بفرستد فردي مي

                                                           
گـروي در مقابـل       گـروي و ايمـان      گـروي، قرينـه     جهت آشنايي با مباحث تكميلي در مورد اخـلاق بـاور، اراده           . *

 .1385؛ وين رايت، 1384اكبري، : توان به منابع زير مراجعه كرد گروي به زبان فارسي، مي عقل
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هاي زيادي را   و اساساً از اول خوب ساخته نشده است؛ كشتي او درياها و اقليمقديمي است
اين ترديد در ذهن او پديد آمده بود كه ] بنابراين[درنورديده بود و هميشه نياز به تعمير داشت؛ 

؛ اما ...اين ترديد او را نگران و غمگين ساخت. شايد كشتي براي اين سفر دريايي مناسب نباشد
آور  هاي ماليخوليايي و حزن اينكه كشتي راه سفر در پيش گيرد، او بر اين افكار و وسوسهقبل از 

هاي بسياري را  پيش خود گفت كشتي چه بسيار سفرهاي درياييِ ايمن داشته و توفان. غالب شد
او به . تاب آورده است و بنابراين، اين گمان كه شايد كشتي سالم برنگردد، ياوه و مهمل است

هاي نگران را كه  همه خانواده توانست اين سختي مي  عنايت الهي تكيه كرد كه بهمشيت و
او . كردند، حمايت نكند سرزمين پدري خويش را به اميد شرايط بهتر در جايي ديگر رها مي

  .تمامي پندارها و نفوس بد را در مورد ساختمان كشتي و سازندگان آن از ذهن زدود

نه و مهنّا پيدا كرد كه كشتي او سفري ايمن خواهد داشت؛ عزيمت سان، او اعتقادي خالصا بدين
كشتي را با دلي آرام و مطمئن و با بهترين آرزوها براي مهاجران در ديار جديد و غريبشان نظاره 

  .اش را دريافت كرد و هيچ نگفت نمود و هنگامي كه كشتي در ژرفاي اقيانوس غرق شد، او وجه بيمه

. ها بوده است گوييم او حقيقتاً مسئول مرگ آن انسان يم گفت؟ مسلماً ميما دربارة او چه خواه
اش ايمان و باور داشت؛  درست است كه وي صادقانه و صميمانه به استواري و استحكام كشتي

كند؛ چرا كه او حق نداشت بر مبناي چنان  اما خلوص و صميميت باورش، ابداً كمكي به او نمي
باور او نه بر مبناي غور و مداقة ساعيانه، بلكه با . ري داشته باشدشواهد و قرايني، چنين باو

  ).Ibid, p. 384(كردن ترديدهايش حاصل آمده بود  خفه

كه ممكن است انسان در بسياري از مـوارد، كارهـايي را            پذيرد    مي  كليفورد بنابراين،  
و انگيـزة   با خلوص قلب، اطمينان خاطر، اميدواري ضمير، ايمان صميمانه، حسن نيـت             

هـا در مـورد      خيرخواهانه انجام دهد، اما اين كفايت نخواهد كرد، بلكه همـة مـا انـسان              
اسـاس ايمـان    يم كـه آنهـا را نـه بر         مسئول ياخلاقلحاظ    بهتمامي افكار و اعمال خويش      

كوركورانه و عاميانه، بلكه بر مبناي شـواهد عقلـيِ كـافي اسـتوار سـازيم و در حـضور                    
كننـده،    ن كافي نقـض   يقرابا وجود   ه، موضع پذيرش اتخاذ كنيم و       شواهد كافي تأييدكنند  

موضع وازنش را برگيريم و در نبود شواهد كافي سود يا زيان يك بـاور هـيچ حكـم و                    
يك انتقاد ممكن آن است كه بسياري       .  نداشته باشيم و بر تعليق حكم پاي فشريم         داوري

كننـد و فرصـت       مـي  سـختي كـار     بهني كه بايد براي گذران زندگي       ويژه كسا   از مردم، به  
تواننـد از عهـدة تفكـرات         كننـد و چـه بـسا نمـي          اندكي براي تحصيل دارند، وقت نمي     
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 به ايـن     كليفورد .  برآيند ،داند  ناپذير ايمان مي    هاي اجتناب    از مقدمه   كليفورد دشواري كه   
  :شمارد انتقاد توجه داشته و در پايان رسالة خود، آن را مردود مي

 كه  من مشغلة فراوان دارم و فرصتي براي چنين مطالعه و تحقيق طولاني":  بگويدشايد شخصي
هايي كند، يا حتي بتوانم اساس و  مرا تا حدودي شايستة داوري درخصوص چنين پرسش

صورت، چنين شخصي فرصتي براي  ؛ در اين"هاي مرتبط را بفهمم، ندارم سرشت برهان
  ).(Ibid, p. 387معتقدشدن و باور پيداكردن، ندارد 

فرصتي براي مطالعة فلـسفي     با وجود   دارد كه من      توضيح اينكه منتقد فرضي بيان مي     
دليل نوعي نياز دروني و رواني        مهيبي ندارم، اما به    و مداقة عقلي در مورد چنين سؤالات      

تـوانم از آن      به بـاور و اعتقـاد دينـي و نيـز سـودمندي چنـين بـاوري در زنـدگي نمـي                     
  .فشرد در پاسخ به اين نقد، بر موضع تعليقي خود، پاي مي  كليفوردما ا. پوشي كنم چشم

دارد كـه   پردازد و بيان مـي  مي  كليفوردنقطه، به نقد موضع     دقيقاً در همين  ويليام جيمز   
راحتـي آن را      توانيم به   اي هستيم، نمي    اگر ما به چيزي نياز داريم و خواهان باور يا عقيده          

لكه هرچه براي مـا كـاركرد دارد، حقيقـت اسـت و چـون مـا                 در بوتة تعليق بگذاريم، ب    
  . خواهان باور ديني هستيم، پس براي ما حقيقت است

  تقرير جديد ويليام جيمز از شرطية پاسكال.4
اسـت كـه      كليفورد معطوف به موضع    » خواستنِ باور «در رسالة   ويليام جيمز   دغدغة اولية   

 قـانون  جيمـز   بـاور     بـه . دانـد   مي )irrational (آن را موضعي نابخردانه و غيرعقلاني     جيمز  
ل ناكافي، خطا   يچيزي بر مبناي دلا   ، هرجا و براي هركس، اعتقاد به هر       هميشه«ـ   كليفورد

در واقـع،   . ها و تمهيدهاي پيش روي ماست      ـ صرفاً يكي از استراتژي    » و نادرست است  
اي كه شـده،    هزينهقيمت وض مبتني است كه انسان بايد به هربر اين فر  كليفـورد قانون  

رخي حقـايق از    صورت، اين خطر نيز وجود دارد كه ب        ، كه در اين   از خطا خودداري كند   
  .دسترس بيرون بماند

كه انـسان بايـد بـه هـر         صورت    اينبه   ،تواند اتخاذ شود    اما استراتژي ديگري نيز مي    
. وسيلة ممكن و در دسترس، حتي با پذيرش ريسك خطا، در جستجوي حقيقـت باشـد    
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تـوان اسـتدلال      مـي . پـردازد   به دفاع از استراتژي دوم مي     » خواستنِ باور «در رسالة   يمز  ج
  : بندي نمود صورتشكل زير  در دفاع از استراتژي دوم و رد استراتژي اول را بهجيمز 
  :  دو استراتژي عقلاني بديل، در دسترس است.1

خيـري  دادن   دادن حقيقـت و نيـز از دسـت          از دسـت  ) خطر(ريسك  ) استراتژي الف 
  آوردن يقين به اجتناب از خطا؛ دست اساسي و حياتي، براي به

حقيقت و نيـز خيـري     آوردن   دست  خطا براي شانس به   ) خطر(ريسك   )استراتژي ب 
  .اساسي و حياتي

  ، نمايانگر استراتژي الف است؛ اما، كليفورد قانون .2
تخـاذ اسـتراتژي     زيرا ممكـن اسـت ا      ؛ استراتژي ب بر استراتژي الف ترجيح دارد       .3

  الف باعث طرد برخي اقسام ممكن و محتمل حقيقت، شود؛ و، 
 هر استراتژي عقلاني كه باعث طرد دستيابي به برخـي اقـسام ممكـن و محتمـل                  .4

  :  ناكافي است؛ بنابراين حقيقت شود، يك استراتژي
  .)See: Jordan, 2005: pp.180-181 (قبول است  ، غيرقابل كليفوردقانون : نتيجه
  : دارد استدلال خود را اينگونه بيان ميجيمز 

بهتر : شكاكيت، خودداري از انتخاب نيست؛ شكاكيت نيز نوع خاصي از ريسك و خطر است
اين، دقيقاً موضوع وتوكنندة . رفتن حقيقت ريسك كنيم، نه شانس خطا است در مورد از دست

او در . افكند به خطر ميشكاك نيز، همچون مؤمنان، هست و نيست خود را . ايمان شماست
كند؛ دقيقاً همانطور كه مؤمن در عرصة مخالفِ شكاك  اي مخالف با فرضية ديني بازي مي عرصه

براي دين » شواهد كافي«عنوان يك وظيفه تا زماني كه  توصية ما به شكاكيت به. كند بازي مي
ديني به ما گفته شود برابر است با اينكه در مواجهه با فرضية ] موضع  كليفورد[= پيدا شود 

شدن كه چه  تر است از تسليم اميدمان داند، بهتر و عاقلانه شدن كه آن را خطا مي تسليم ترسمان
عقل در برابر تمامي احساسات و ] عرصه، عرصة رويارويي[بنابراين، اين . بسا حق باشد

[= نون خود عواطف نيست، بلكه صرفاً عقلي است همراه با يكي از عواطف و احساساتش كه قا
چيزي برتريِ عقليِ اين احساس را ضمانت  دهد و واقعاً چه را پيشنهاد مي] قانون  كليفورد

بسيار ] موضع جيمز[= دليلي هست كه فريفتگي بر اثر اميد  چه. كند؟ فريب در برابر فريب مي
ادگي به س بينم و به ؟ من خود دليلي نمي]موضع  كليفورد[= بدتر است از فريفتگي بر اثر ترس 

هم در موردي كه  نهم كه انتخاب او را تقليد كنم؛ آن گردن نمي] كليفورد[= دستور دانشمندي 
اندازة كافي مهم و خطير هست كه به من حق انتخاب شكل خطر را بدهد  خطركردن من به

)James, 1956: pp. 26-27.(  
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قيقـت داريـم و   معتقد است ما هم تمايل و اميد به دانستن ح جيمـز   در اين استدلال،    
اي عمل كنـيم كـه هـر     گونه هراسيم و لذا بايد به  ميهم از سقوط در مهلكة خطر و خطا   

معتقـد اسـت حتـي     جيمـز   همچنـين   . دوستي و خطاترسي، اقناع شوند      دو، يعني حقيقت  
نيز اينگونه نيست كه صرفاً براساس عقلشان   كليفوردگرايان پرشدت و حدتي چون       عقل

 امـا آنهـا   ؛آورنـد  نان نيز عواطف و احـساسات خـود را در كـار مـي    داوري كنند، بلكه آ  
اي ديگر، عقـل      آورند و مؤمنان، در عرصه      اي ديگر در كار مي      عقلشان را همراه با عاطفه    

سازند و دليل و تضميني بر برتري مجموعـة عقـل و              اي ديگر را وارد ميدان مي       و عاطفه 
  . ؤمنان وجود نداردنسبت به عقل و عاطفة م  كليفوردعواطف امثال 

دهد كه  اختصاص ميپرسش اي از رسالة خود را به پاسخ به اين  بخش عمده ،  جيمـز 
. ل كافي، ما تحت چه شرايطي، مجاز به اتخاذ چه باورهايي هستيم           ين و دلا  يدر نبود قرا  

بـا ايـن توضـيح كـه      (صورت زير تقرير كرد را بهجيمـز  توان مطالب  جهت سهولت، مي  
  ):باشد جيمز مي» خواستن باور«ات، برگرفته از رسالة ها و توضيح مثال

تواند موضوع باور قرار گيرد؛ فرضـيه بـه            هر چيزي كه مي    ):hypothesis ( فرضيه .1
 live  ()انگيـز  عاطفـه  ()سـرزنده  ()جـذاب  (گيـرا  فرضـية  :شـود  تقـسيم مـي  دسـته  دو 

hypothesis (روح بي و فرضية)  انگيز ناعاطفه ()مرده()  dead hypothesis(.  
اي است كه بـراي فـردي كـه بـا آن              گويد فرضية گيرا، فرضيه     ميجيمز  در اين مورد    

 مثلاً اگـر    ؛مثابة يك امكان واقعي بتواند جذّابيت و گيرايي داشته باشد           شود، به   مواجه مي 
در ) مهـدي موعـود    (من از مسيحيان بخواهم به مهدي موعود ايمان آورند، اين مفهـوم           

روح محـسوب     اي بـي    انگيزد و بـراي آنـان فرضـيه         شوقي برنمي سرشت مسيحيان هيچ    
شيعيان و پيروان مهدي نباشـد، در شـمار         و   اما براي يك مسلمان حتي اگر جز       ؛گردد  مي

اي جذاب،    شمارد؛ يعني براي يك مسلمان فرضيه       اموري است كه ذهن آن را محتمل مي       
 وبودن يك فرضـيه، جـز      روح  يگيرا يا ب  دهد    اين مثال نشان مي   . انگيز است   گيرا و عاطفه  

. يابـد   انديشد، معنا مـي     آن نيست؛ بلكه متناسب با فردي كه بدان مي        خواص ذاتي و دروني     
بودن يك فرضـيه، بـا سـنجه و مـلاك تمايـل، خـواهش و رغبـت او بـراي           روح  گيرا يا بي  

   .شود ها تعيين مي كاربستن فرضيه به
ده در ميـان دو فرضـيه گفتـه         ش ـبـه تـصميم اتخاذ    ): option ()گزينش ( انتخاب .2
  :براي انتخاب، سه تقسيم ارائه داده استويليام جيمز شود؛  مي
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، جيمـز نظـر   بـه ؛ )dead option (و انتخاب مـرده ) living option ( انتخاب زنده.1. 2
. كننده، زنده باشـند     آيد كه هر دو فرضية پيش روي انتخاب         انتخاب زنده زماني پيش مي    

، »توانيد حكيمي اشراقي باشيد يا يـك مـسلمان          شما مي «: بگويماگر من به يك مسيحي      
يك از دو فرضيه براي  ؛ زيرا هيچبراي مسيحي در حكم انتخابي مرده خواهد بود   احتمالاً

كيش باشـيد يـا يـك         يك ندانم  «:اما اگر به مسيحي بگويم    . هايي زنده نيستند    شما فرضيه 
 شـرايطي كـه يـك مـسيحي در آن     در محـيط و : كنـد   فرق مي مسئله  ، آن وقت    »مسيحي

ها واجد مقداري، هرچند اندك، جذابيت براي بـاور و            است، هر يك از اين فرضيه       آموزش ديده 
   .اعتقاد است

و انتخـاب  ) forced (unavoidable) option ()ناپـذير  اجتنـاب  ( انتخاب اجبـاري .2. 2
يـرون برويـد يـا بـدون     ر بيا با چت «:اگر به شما بگويم؛ )avoidable option (پذير اجتناب

 زيـرا   ؛ام  صورت، من حق انتخاب حقيقي و اصيلي به شـما پيـشنهاد نـداده              ، در اين  »چتر
توانيد خيلي راحـت از ايـن انتخـاب خـودداري كنيـد و               مي. اجباري در كار نبوده است    

يا به مـن عـشق بورزيـد يـا از مـن بيـزار                «:همينطور اگر من بگويم   . اصلاً بيرون نرويد  
، انتخاب ميان آنها    »يا بگوييد ديدگاه من درست است يا بگوييد نادرست است          «،»باشيد

تفاوت بمانيد، نـه دوسـتم        من بي در مورد   توانيد اساساً      مي ،پذير است   براي شما اجتناب  
نظريـة مـن ابـراز      دربارة  توانيد هيچ قضاوتي      بداريد و نه از من بيزاري بجوييد و نيز مي         

، انتخابي اجبـاري    »ا اين حقيقت را بپذيريد يا بدون آن سر كنيد         ي «:نكنيد؛ اما اگر بگويم   
شـدي از ايـن دو فرضـيه در كـار              چون راه برون   ؛ام  ناپذير در مقابل شما نهاده      و اجتناب 

نفصال منطقي كامل مبتني باشـد،      كه بر ا  ) dilemma (هر دوراهه يا قياس دوحدي    . نيست
  . آيد اي كه هيچ گريز و گزيري از انتخاب نباشد، انتخابي اجباري به شمار مي گونه به

و ) momentous option ()مـضيق  ()فـوري  ()سـاز  سرنوشـت  ( انتخـاب خطيـر  .3. 2
 بـودم و بـه شـما    *نانـسن  به عنوان مثال، اگر مـن دكتـر   ؛)trivial option (انتخاب حقير

، انتخـاب شـما،     » مـن بـه قطـب شـمال بپيونديـد          به هيأت اعزامي  «كردم كه     پيشنهاد مي 
 چرا كه بعيد بـود ديگـر فرصـت و مـوقعيتي     ؛ساز بود انتخابي خطير، فوري و سرنوشت  

                                                           
* .Fridtjof Nansen: ) 1930جغرافيدان نروژي و سرپرست اولين گروه اعزامي به قطب شمال)1861ـ ،. 
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ساز، يا شما را از دسـتيابي         انتخاب شما در آن لحظة سرنوشت     . نظير آن برايتان پيش آيد    
شـانس   كـم   دسـت ساخت و يـا       دنبال فتح قطب شمال محروم مي       به نوعي جاودانگي به   
شمردنِ فرصـتي    كس كه از غنيمت     آن. نهاد  ار را در اختيار شما مي     دستيابي به چنين افتخ   

دهـد    ترديد ارمغاني را كه ممكن بود به كف آرد، از دست مي             استثنايي اجتناب ورزد، بي   
كه سخت كوشيده، اما به مقصود نرسيده اسـت؛ امـا           و دقيقاً حال فردي را خواهد داشت        

آمده، استثنايي و انحصاري      دانيم كه فرصت پيش     اهميت مي   را حقير و كم   برعكس، انتخابي   
نباشد و چندان مخاطرة پراهميتي در ميان نباشد، و يا اگر بعداً ثابت شد كـه ايـن تـصميم،         

   .راحتي از آن برگردد نابجا بوده است، بتواند به
) الـف  (د كـه شـو   به انتخابي گفته مي):genuine option ()حقيقي(انتخاب اصيل . 3

   .باشد) فوري) (ساز سرنوشت(خطير ) ج(باشد؛ ) ناپذير اجتناب(اجباري ) ب(زنده باشد؛ 
ن يوضعيتي كه شواهد و قـرا ): intellectually open ()گشوده(ناپذير  عقلاً فيصله. 4

هـا قـادر بـه اتخـاذ موضـعي نهـايي و قطعـي نـسبت بـه موضـوع                      و براهين و استدلال   
  . باشند نمي

كه من مـدافع آن هـستم       را  كند ديدگاهي     س از تفصيل ديدگاه خود، بيان مي      ، پ جيمز
  :صورت زير خلاصه كرد توان به مي

توان در مورد آن بر مبناي  هرگاه انتخابي حقيقي و اصيل در كار باشد كه برحسب ماهيتش نمي
 تصميم گرفت، سرشت احساسي ما نه تنها مجاز، بلكه مجبور] محض[دلايل عقلي و نظري 
هاي گوناگون تصميم بگيرد و انتخاب كند؛ زيرا در چنين شرايطي، گفتن  است در ميان گزاره

 باز خود تصميمي احساسي و "تصميم نگيريد، اما پرسش را گشوده نگه داريد"اين سخن كه 
ـ ] گيري است، نه تعليق گيري، خود نوعي تصميم زيرا تصميم به عدم تصميم[عاطفي است 

گيري ـ و به همان ميزان هم در آن ريسك و   يا نه گفتن در مقام يك تصميمدقيقاً همچون آري
  ).James, 1956: p. 24(رفتنِ حقيقت وجود دارد  خطر از دست

ها و مسائل مربوط به پذيرش يا وازنـش           معتقد است پرسش  جيمز  حال، با اين تفاصيل،     
پاسخِ نهـايي و   گشوده و بيهايي  لحاظ عقلي، سؤال    دين و باورهاي ديني نيز، گرچه شايد به       

لحاظ عملي  نتوان در مورد آنها موضع عقلاني قطعي اتخاذ نمود؛ اما به بخش باشند كه  فيصله
گـر و احـساسي مـا، در زمـرة            هـاي سرشـت اراده      و با توجه به نيازهاي عاطفي و خواهش       
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ناپــذير و  هــايي زنــده، اجتنــاب گنجنــد كــه انتخــاب هــاي اصــيل و حقيقــي مــي انتخــاب
انگيزانند و  اي را برمي هاي آنها، با توجه به شرايط خاص ما، عاطفه سازند و فرضيه   نوشتسر

تفاوت بود؛ بلكه بايد  توان در مورد آنها بي برايمان جذابيت و گيرايي خاصي دارند و لذا نمي
گر خويش، به پذيرش يا وازنش آنها بپردازيم؛          با توجه به نيازهاي سرشتِ احساسي و اراده       

صـورت،    پذيريم و در غير اين      هاي ما هستند، آنها را مي       ي اگر متناسب با اميال و خواسته      يعن
  . آنها را رد و طرد كنيم

  : كردبندي   دستهصورت زير  توان به را ميجيمز استدلال 
ساز است كه عقلِ محض       ناپذير و سرنوشت    ـ انتخاب اصيل، انتخابي زنده، اجتناب     1

  ؛توان در مورد آن تصميم گرفت اساس عقل نميبررا گشوده است و صرفاً آن 
گيري، مجاز و محق اسـت        صميمـ در مواجهه با يك انتخاب اصيل، فرد، در مقام ت          2
  ؛گر خود، دست به انتخاب بزند اساس سرشت احساسي، عاطفي و ارادهكه بر
  .ندا هايي اصيل هاي ديني، انتخاب ـ انتخاب3

) اصـيل (= ساز    ناپذير و سرنوشت     زنده، اجتناب  هايي  هاي ديني، گزينش     انتخاب :نتيجه
گيـري    گر در مورد آنها تـصميم       توان برپايه سرشت احساسي، عاطفي و اراده        هستند كه مي  

  .نمود
قطعـي در رد يـا      پاسـخي   توانـد     ، در جايي كه عقل محض، نمـي       جيمزلذا از ديدگاه    

ن، صـرفاً عقـل نيـست،        چون روح انسا   ؛توانيم تعليق حكم كنيم     اثبات ارائه دهد، ما نمي    
ت عواطـف و اراده و تـصميم نيـز           يعني سـاح   ،بلكه روح انسان داراي دو ساحت ديگر      

دو  ايـن يم ــ و مـا مجـاز   ) بودن روح انـسان  ساحتي نظرية افلاطون مبني بر سه (ـهست  
ها  ه از مثال  كهمچنين، چنان . هاي خود دخالت دهيم    گيري  ساحت را نيز در برخي تصميم     

ها و باورهاي ديني، معنايي كاملاً شخصي، نسبي و  به فرضيهجيمز  است،  خوبي آشكار     به
دانـد و بـه      وري آنهـا مـي       بهـره  بخشد و حقيقت آنها را نيز در ميزان كـاربرد و            ذهني مي 

كند   الأمري و عيني اين باورها، موضعي اتخاذ نمي         حقيقت مطلق يا نفس   دربارة  وجه   هيچ
بـرد و عقـل را نيـز          شناختي بهره مي    ت مقاصد روان  عنوان ابزاري جه    و از دين، صرفاً به    

 : .cf) .دهـد  ها، آرزوها، عواطف، تمايلات و احساسات ما قرار مي منقاد و تابع خواهش

Ward, 1893)  
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گروانـة    در كتاب خود با عنوان تنوع تجربة ديني، ضمن تصريح به موضـع كثـرت              جيمز  
شناختي خاصي را فـراهم   فع و فوايد روان  ورزد كه باور ديني، منا      خود دربارة دين، تأكيد مي    

  :آورد مي
شـود    اي به زندگي اضافه مي      شور و شوقي بديع است كه همچون تحفه       ] باور ديني [

؛ ...شـود  گـر مـي   اي شاعرانه و تغزّلي، يا شور و هيجاني قهرماني، جلـوه       و چون شيفتگي  
يگران، عواطفي بـس    اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و آرامش ضمير و نيز در ارتباط با د             

  .)James, 1936: pp. 475- 476 (صميمانه و عاشقانه
هاي اساسي زيـر مبتنـي        فرض  ، بر مباني و پيش    جيمزتوان گفت استدلال      در مجموع، مي  

  :است
  هاي ديني را اثبات يا رد كند و در مقابل آنها گشوده است؛ تواند گزاره  عقلِ صرف نمي.1
حت عقـل، سـاحت لـذت و درد و سـاحت اراده و              سا: روح انسان سه ساحت دارد    . 2

  تصميم؛
) سـاز   ناپـذير و سرنوشـت      زنـده، اجتنـاب   (هايي اصيل     هاي ديني، انتخاب    انتخاب .3
  ؛هستند
ها، عواطف    هاي خود را هماهنگ با خواهش       انسان در بسياري موارد، باورها و شناخت      . 4

  ؛)doxastic voluntarism) (گروي شناختاري اراده(=دهد  و احساسات خود شكل مي
 حقيقت، امري نسبي، شخصي و ابزارگونه است كه هماهنگ با منافع ما تعريف و               .5

  . شود تحديد مي
  .كنيم ميترين انتقادها را با نظر به اين مباني، مطرح  مدر ادامه، برخي از مه

  ررسي انتقادي تقرير ويليام جيمز از شرطية پاسكالب. 5
، قابـل   جيمزنديشانه، آزادمنشانه و مداراجويانه و مداواجويانة       دوستانه، آزادا   روحية انسان 

 ـ  رهباهاي او در    تحسين است؛ اما بر ديدگاه     طـور كلـي و تقريـر او از شـرطية            ه حقيقت ب
خـي از آنهـا     طور خاص، نقدهايي جدي وارد است كه در ادامه اجمـالاً بـه بر              بهپاسكال  

ه برخي از ايـن نقـدها بـا انـدكي           كداده شود   لازم است توضيح    . (اشاره خواهيم داشت  
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  ). نحو كلي نيز قابل ايراد است بهپاسكال تفاوت، بر شرطية 
ناظر » حقيقت«در مورد   مز  يجانتقاد اول، به مفهوم پراگماتيستي و ابزارانگارانه         .5. 1
، امري نسبي، شخصي، ناظر بـه تجربـه، تغييرپـذير و سـيال،              جيمزحقيقت از ديدگاه    . است

، يك تصور تا وقتي كـه بـاور بـه آن بـراي       جيمز  ويليامنظر    به. بخش است   ايتابزاروار و رض  
در ايـن مـورد     جيمـز   بخش باشد، حقيقي و صادق است؛ چنانكه          زندگي ما مفيد و رضايت    

  :گويد مي

تنها تا ) كه خود صرفاً بخشي از تجربة ما هستند(» تصورات«چيزي جز اين نيست كه ]... حقيقت[
مان، ياري  هاي تجربه بخش با ديگر بخش اي رضايت ا را در برقراري رابطهاند كه م آنجا حقيقي

؛ هر ديدگاهي كه به قول معروف بر آن سوار شويم، هر ديدگاهي كه با موفقيت ما را از ...رسانند
بخش به هم مربوط سازد،  نحوي رضايت مان به بخش ديگر ببرد، امور را به قسمتي از تجربه

جويي كند، به همان اندازه، حقيقي است، تا   را ساده و در نيروي كار صرفهشده باشد، امور تضمين
  ).(James, 1910: p. 58» حقيقي است» ابزاروار«نحوي  همانجا حقيقي است و به

فيلسوف انگليسي معاصر ) George Edward Moore() 1873-1958 (جورج ادوارد مور
، از  مـور به نظر   . قيقت پرداخته است  در مورد ح  جيمز  طور خاص به نقد ديدگاه       ، به جيمز

سـازيم و خـود باورهـا         اين ما هستيم كه باورها را صـادق يـا كـاذب مـي             جيمز  ديدگاه  
ثبـات،    در مـورد حقيقـت، كـاملاً بـي        جيمـز   صادق يا كاذب نيستند، لذا ديدگاه       نفسه    في

بـه  سود و فايده برود، حقيقت هم       احتمال  است و هرجا    ) mutable (متزلزل و تغييرپذير  
، يك سخن و باور ديني نيز اگر كارگر افتد          »سودمند، صادق است  «لذا اگر   . رود  ميهمان سو   

-see:Moore, 1922: pp: 97(حقيقي شمرده خواهد شـد  ) يعني باعث تغييري در زندگي شود(

146.(  
 فرد خاصي، با پذيرش يك باور يا گزارة ديني خاص، تغييـري             T1بنابراين، اگر در زمان     

 چنـين  T2گي خود تجربه كرد، آن گزاره، صادق خواهـد بـود، امـا اگـر در زمـان            را در زند  
همچنين اگر دو فرد، در زمان واحد،       . تغييري پيش نيامد، ديگر آن گزاره صادق نخواهد بود        

را مورد توجه قرار دهند؛ ولي يكـي بـا بـاور بـه آن،               » خدا وجود دارد  «گزارة واحدي، مثلاً    
. د و ديگري نه، آن گزاره در آن واحد هم صادق است و هم كاذباحساس كرتغييري در زندگي 

اي قابل انتـاج اسـت كـه ممكـن            پيامد اين وضعيت آن است كه از باور ديني، هر نتيجه          
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است براي من مفيد و مناسب باشد، اما ضرورتاً اينگونه نيست كه براي فرد ديگري نيـز                 
بودن حقيقت  يقاً به معناي نسبي و شخصي اين دقو(Palmer, 2001, pp: 322-323) چنين باشد 

كه اديان، دقيقاً مدعايي خلاف اين دارند و خود را حقيقت محض و بحت و  است، در حالي
  . دانند مطلق مي

، ايـن اسـت كـه بـراي         جيمـز اشكال اساسـي ديـدگاه      «معتقد است   جان هيك    .5. 2
آوردن بـه    دف مـا ايمـان    ؛ اما اگر ه ـ   ...ئل است ها و آمال، مجالي نامحدود قا      آرزوانديشي

گيري و مجازشمري     امري صادق و حقيقي است و نه ضرورتاَ آنچه دوست داريم، آسان           
نيـز تـا حـدودي    جان هيك نقد ). Hick, 1990, p: 60 (»كند ، كمكي به ما نميجيمزكامل 

ارادة مـا خواهـان آن باشـد،        را  در مورد حقيقت است كـه هرچـه         جيمز  ناظر به ديدگاه    
رد، در صورتي كه ما اميال و آمال محال و غيرمحال نامحدودي داريـم و ايـن                 شم  ميحقيقت  

را ناظر هيك توان نقد  همچنين مي. وجه، دلالت بر صدق آن آمال و اميال نخواهد داشت           هيچ  به
 many-claimants(» نقـد مـدعيان بـسيار   «يـا  ) many-Gods objection(» نقد خدايان بـسيار «به 

objection( حال اگر قرار ،دارد ، كه اجمالاً، بيان ميپاسكالرين نقدها بر شرطية ت  ـ از مهم 
بندي كنيم و هستي خـود را مرهـون او كنـيم، ايـن خـدا،                  است ما به سود خدايي شرط     

انسان چـون نيـاز بـه ديـن     جيمز به اعتقاد كه ـ نيز دانست؛ چرا ! كدام دين است؟  خداي  
 فرقه و خداي    كه كدام دين، مذهب يا    اين است   پرسش  دارد، پس دين حقيقت دارد، اما       

در نقـد   هيـك   سازد؟ بر همين اساس،       يك، نياز انسان را برآورده مي     معرفي شده در كدام   
در تبيـين انتخـاب     جيمز  ، به اين سخن     »انتخاب زنده «و ديدگاه او در مورد      جيمز  سخن  

  :كند زنده استناد مي

دي هستم كه خداوند او را از فروزش من منتظَر موعو«: نويسد فرض كنيد مهدي خطاب به ما مي
ترديد به سعادتي نامتناهي دست  تابناك خويش آفريده است؛ اگر به حقانيت من اقرار كنيد، بي

، از فروزش نور خورشيد محروم خواهيد شد، پس خود بسنجيد، اگر من نكنيديازيد و اگر اقرار  مي
دهيد،  كنيد و از كف مي  آنچه خطر ميبريد و اگر راست نگويم، منتها مي گويم، سودي بيبراست 

  ).James, 1956: p. 7! (محدود است

معتقد است اعتقاد به آيين عشاي ربـاني و آب متبـرك، بـراي       جيمز  در طرف مقابل،    
مسيحيان، انتخابي زنده است كه اگر از پيش، تمايلي در فرد مسيحي براي اعتقاد به آنها                
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رابر اراده آدميان نهاده، انتخابي زنده نخواهد بود        در ب پاسكال  نباشد، آن وقت انتخابي كه      
مهـدي   (معتقـد اسـت ايـن فرضـيه       جيمـز   . (Ibid( و براي مسلمانان، انتخابي مرده است     

 اما بـراي مـسلمانان،      ؛انگيز نيست   اي گيرا و عاطفه     براي مسيحيان، فرضيه  ) منتظَرموعود  
ا به غليان و هيجان در     شود كه احساسات و عواطف ايشان ر        اي گيرا محسوب مي     فرضيه

  :گويد ميجيمز در نقد موضع هيك لذا بر همين اساس، . خواهد آورد

توانست ارائه دهد،  مي] حضرت مهدي[ دعوت مصرّانة ايننكردن  ابتبراي اججيمز تنها دليلي كه 
عبارت ديگر،  به. يي نداردجا» انتخاب زنده«عنوان يك  بهجيمز اين است كه اين دعوت، در ذهن 

اما اين سخن . ن دعوت با مفروضاتي كه در آن زمان، بر ذهن و ضمير او حاكم بود، سازگار نبوداي
دوم است كه تأثيري در درستي يا  يك انتخاب زنده نبود، امري در مرحلة جيمز برايكه دعوت 

جذابيت و گيرايي جيمز اي حقيقي باشد، اما براي  ممكن است فرضيه. نادرستي سخنان مهدي ندارد
شناخت؛  هرگز با روش خود آن را نميجيمز داشته باشد؛ اما اگر همين فرضيه، حقيقت داشت، ن

ها و  داوري كس در پيش عيار همه بودن تمام تنها به محدود و محبوسجيمز چراكه روش 
توان گفت  سختي مي اي داشته باشد، به روشي كه چنين نتيجه. برد هاي مألوف او راه مي فرض پيش

 ).(Hick, 1990: p. 60»  حقيقت استهدف آن كشف

داند  مدار پسند و ناپسند ما مياز حقيقت، آن را صرفاً دايرجيمز ، تبيين هيكبه اعتقاد  
و در مورد هر باور خاص، صدق يا كذب آن، در راستاي خوشايند يا ناخوشـايند فـرد،                  

   .گروه يا كيش و مسلكي خاص قرار دارد
» گروي شناختاري   اراده«پاسكال  از استدلال   ويليام جيمز   هاي تقرير     فرض   يكي از پيش   .5. 3

هـايش   هـا و اراده  ها و باورهاي خود را براساس خواست تواند شناخت است ـ يعني انسان مي 
نقد سوم، نقدي مبنايي است كه بر       . شكل دهد و باورهاي او تحت مهار و سلطة او قرار دارند           

مطـرح شـده    برنارد ويليـامز    رزترين صورت توسط    اين نقد به با   . گردد  فرض ايراد مي    اين پيش 
 باور داشته باشيم pكند كه ممكن نيست به گزارة  ويليامز استدلال مي). Williams, 1972(است 

گروي شـناختاري درسـت باشـد،          كاذب است؛ اما اگر اراده     pو در عين حال، بدانيم كه گزارة        
، در  ويليـامز ان گفـت شـايد اسـتدلال        تو  ، مي جيمزدر دفاع از    . چنين چيزي ممكن خواهد بود    

در جيمـز   وارد نيـست؛ چراكـه      جيمـز   گروي شناختاري صائب باشد، اما اين نقد بر           مورد اراده 
شـويم؛    دانيم و در عين حال به آن باورمند مـي           گويد كه ما كذب باور را مي        استدلال خود نمي  
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 صادر كننـد، مـا مجـازيم    توانند حكمي قطعي گويد در جايي كه شواهد و دلايل، نمي      بلكه مي 
  ).(Jordan, 2005, pp: 182-183گر خود برويم  سراغ خواهشِ سرشتِ احساسي و اراده به

فـردي  «از تبيين و توضيح ايـن مـسئله نـاتوان اسـت كـه چگونـه                 جيمز   استدلال   .5. 4
لحـاظ   تواند دلايل اخلاقي كافي براي القا و تلقين باوري بـه خـود داشـته باشـد كـه بـه         مي
 .Gale, 1991: p(؟ »شـناختي نـدارد   شناختي، چنين باوري، استحكام و قوت معرفت تمعرف

دارد مـا يـك       اين انتقاد با تأكيد بر مسئوليت اخلاقي فرد در قبال باورهايش، بيان مـي             ). 383
سازي باورهايمان بـا شـواهد داريـم كـه ايـن              وظيفة اخلاقي مهم و سنگين دربارة هماهنگ      

لحاظ   شخصيت اخلاقي فرد است؛ اما اعتقادورزيدن به باوري كه به         وظيفة اخلاقي ناشي از     
شناختي قابل دفاع نيست، نقض اين وظيفـة اخلاقـي و بنـابراين، نقـض شخـصيت                   معرفت

  .اخلاقي فرد است
مبتني بر نوعي استدلال اخلاقي مـستور و        جيمز  استدلال  : گويد  ميمايكل پالمر    .5. 5

هد ارتباطي ميان عمل اخلاقي و باور به وجود خدا          خوا  پنهان است، كه از طريق آن، مي      
سـو،   ؛ چراكـه از يـك     يابـد   كار، توفيقي نمي   در اين جيمز  ،  پالمراما به اعتقاد    . برقرار سازد 

  نحـو عينـي    هـاي اخلاقـي بـه       فرض است كه برخي ارزش      استدلال او مبتني بر اين پيش     
، جيمـز سـو   امـا از ديگر   ؛  وجود دارند و براي آفرينش آنها، بـه وجـود خـدا نيـاز اسـت               

كنـد و معتقـد اسـت     را رد مـي ) ethical objectivism (گـروي اخلاقـي   مشخصاً عينيـت 
يعنـي  : گيرند لحاظ كاربرد عملي و فايدة آنها مورد ارزيابي قرار مي          هاي اخلاقي به    ارزش

صـورت   اظ عملي سودمند واقع شود، در ايـن       لح  را به بار آورد كه به      B عمل   Aاگر باور   
خـدا  "اگر ايـن بـاور كـه        : عنوان مثالي ديگر     يا به . شود  صادق و حقيقي تلقي مي     Aباور  

، رفتـاري را بـه بـار آورد كـه           "كردار را دوست دارد     خير است و مخلوقات خير و نيك      
توانـد   صـورت، ايـن بـاور مـي         براي زندگي داشته باشيم، در اين      باعث شود جهاني بهتر   

   .پذيرفته شودمثابة باوري صادق،  به
دليلـي    نخست اينكـه هـيچ    : ، بر چنين ديدگاهي دو نقد اساسي وارد است        پالمربه اعتقاد   

لحـاظ اخلاقـي        ها به خدا باور نداشته باشـند، بـه          براي اين فرض وجود ندارد كه اگر انسان       
انتقـاد دوم ايـن     . بدتر خواهند بود يا تعهد كمتري در انجام اعمال اخلاقي خواهنـد داشـت             

باور   منفعت اخلاقي، نيازي ندارد كه به باوري، صدق عطا كند ـ زيرا به است كه يك سود و
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تواند از  آورد ـ بلكه برعكس، همان سود و منفعت، نه تنها مي  سود است كه صدق ميجيمز 
تواند از طريق بـاوري       لحاظ شواهد و قراين، نامسلمّ است، بلكه حتي مي          طريق باوري كه به   

دليلـي   لذا هيچ). (Palmer, 2001, pp: 321-322 حاصل آيد كه كذب آن مسلمّ و قطعي است،
جهت باشند، يا اساساً در       توانند هم   عنان بدانيم، بلكه مي     وجود ندارد كه سود و صدق را هم       

توان از    وجه نمايندة صدق نيست و نمي       دو جهت مخالف سير كنند و بنابراين، سود، به هيچ         
  .سود به صدق پل زد

و روحيـة   پاسـكال   نقـدي را بـر شـرطية        » خواستن باور «ر رسالة   دويليام جيمز   . 5. 6
  :گويد مي او ؛كند ورزانه آن وارد مي سودجويانه و طمع

بندي وارد گود  شايد شما احساس كنيد وقتي ايمان ديني اينگونه به زبان بازي قمار يا شرط
ترديد، ايمان قلبي  بي. خود را رو كند) a regular clincher (شود، مجبور است آخرين حربة مي

شود، و اين  هاي بسيار متفاوتي سيراب مي به آيين عشاي رباني و آب متبرك، از سرچشمهپاسكال 
صرفاً استدلالي است براي متقاعد ساختن ] پاسكالشرطية [= هاي او  بخش مشهور از نوشته

هاي  پذيري دلاي كه فردي مؤمن از روي استيصال براي غلبه بر تأثيرنا  آخرين حربه؛ناباوران
كنيم اراده و اختيار ايمان به آيين عشاي رباني و آب مقدس بعد  احساس مي. بندد كار مي ناباوران به

انداختن ماشيني، فاقد روح باطني و حقيقت ايمان خواهد بود و شايد  از يك چنين محاسبه و چرتكه
ديم اگر چنين معتقداني را از ش گذاشتيم، بسيار محظوظ و خرسند مي  اگر ما خود را به جاي خدا مي

  ).(James, 1956: p. 6 ساختيم پاداش نامحدودي كه طمع دارند، محروم مي

اميد سود  برپاية محاسبات آزمندانه و بهنيز ايماني را كه جيمز ، خود  كه پيداست  چنان
بـر ايـن    . داند كـه شايـستة پـاداش نيـست          طمع پاداش اتخاذ شده باشد، ايماني مي       و به 

 نظر دارد، كاملاً بريده از حقيقت ردجيمـز  توان نتيجه گرفت اساساً ايماني كه      ياساس، م 
الأمري و عيني است، و از اين ايمان، صرفاً سودي دنيوي             طبيعي و واقعيت نفس   ي  ماورا

  . آيد يماني است كه به كار متدينان نمي ا،كند و اين جهاني را طلب مي و اميدي اين
، ايـن اسـت كـه       پاسكالو اساساً شرطية    جيمز  ني استدلال    يكي از اركان و مبا     *.5. 7

هاي ديني را اثبـات يـا رد قطعـي و نهـايي كنـد و پرونـدة                    تواند گزاره   عقل محض نمي  

                                                           
 .1376ملكيان،  : شده است جهت تبيين انتقادهاي هفتم تا نهم، از اثر زير نيز بهره برده. *
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اعـلام كنـد و بنـابراين،    يافتـه   پايانهاي ديني را براي هميشه،    هاي مربوط به گزاره    سؤال
اين مبناي استدلال، قابـل      .ارندناپذير و گشوده د     ، سرشتي عقلاً فيصله   هايي  پرسشچنين  

ن عقلي بـه سـود      يل و قرا  يند دلا ا  عيسو بسياري از متدينان مد     ؛ زيرا از يك   خدشه است 
دينـان نيـز بـا اسـتفاده از عقـل             ديگر، بسياري از بي    عتقادات آنها وجود دارد و از سوي      ا

در نظـر   بايـد   ن عقلي در رد اعتقادات ديني وجـود دارد؛          يل و قرا  يند دلا ا  محض، مدعي 
تري كه در فرهنگ غـرب،        گروانة قوي   گريزانه و ايمان     با توجه به روحية عقل     گرفت كه 

انـسان  ) fallenness (البته صرفاً در حوزة مباحث دينـي و بـا توجـه بـه ديـدگاه هبـوطِ                 
حـاكم اسـت، ايـن     الهـي ) grace (و لطفِ) original sin (تحقيرشده، گناه جبليّ نخستين

  . اقشه قرار نگرفته استمبنا، چندان مورد من
، مبنـاي   پاسـكال از شـرطية    جيمـز    بيان شد كه يكـي از مبـاني اصـلي روايـت              .5. 8

اين مبنا  . در مورد صدق و كذب است     جيمز   آن و ديدگاه پراگماتيستي      ةانديشان  مصلحت
يكي از لوازم هر استدلالي، اشتراك      . و استدلال مبتني بر آن، قابل خدشه و مناقشه است         

، ممكـن اسـت     جيمزكه در مورد استدلال      كننده و مخاطب است؛ در حالي       دلالتمباني اس 
بنـا بـر ديـدگاه      جيمـز   توضيح اينكه هرچند استدلال     . چنين اشتراكي وجود نداشته باشد    

ميـان  اين بود كه در استدلال خود در نـزاع          او  پراگماتيستي قابل دفاع است، ولي هدف       
ان يت موضع ديـن دفـاع كنـد، امـا همـة متـدين             كيشي، از عقلان    دين و شكاكيت يا ندانم    

  .پراگماتيست نيستند
دين بر سر صدق و كذب عيني        توان گفت در اين نزاع، مجادله ديندار و بي          اساساً مي 

با ديدگاه پراگماتيستي خـود، گويـا اساسـاً         جيمز   اما   ؛الأمري باورهاي ديني است     و نفس 
طرف نزاع، در مورد صـدق و كـذب،   البته اگر هر دو     .  است له را پاك كرده   ئصورت مس 

بـه داوري ميـان متـدينان پراگماتيـست و          جيمز  ديدگاهي پراگماتيستي داشتند، استدلال     
 امـا   ؛داد  پرداخت و به سود متدينان پراگماتيست حكـم مـي           غيرمتدينان پراگماتيست مي  

 نـه پراگماتيـستي و در       ،اينگونه نيست و اساساً نزاع بر سر صدق و كـذب عينـي اسـت              
  .اساً اصل نزاع را در نيافته استدر مقام داور اين نزاع، گويا اسجيمز يجه، نت

ما تأكيد فراوان داشت و معتقد      » گر  سرشت عاطفي، احساسي و اراده    «بر  جيمز   .5. 9
ند كه عقل را متـأثر و آن     ا  ماند، اين عواطف و احساسات      بود در جايي كه عقل، ناكام مي      
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عنـوان يـك      خـود بـه   جيمـز   امـا   . شوند  ايگزين عقل مي  سازند يا حتي ج     را تابع خود مي   
 بلكـه  ؛تعريف دقيقي براي عاطفه، احساس يا اراده پيشنهاد نداده اسـت          شناس، هيچ   روان

  پـردازي   كه اقتضاي هر تحقيق و نظريه      ؛ در حالي  كار برده است   مبهم به آنها را در معنايي     
 بـا توجـه بـه مفـاهيم و          آن است كه اصطلاحات اساسي آن، تحديد و تعريف شوند تـا           

تـا وقتـي كـه ايـضاح        . در مورد آن ديدگاه پرداخـت     داوري  شده، بتوان به      تعاريف ارائه 
مفهومي در مـورد تعـاريف و مفـاهيم اساسـي صـورت نگرفتـه باشـد، هرگونـه نـزاع،                     

عميـق اسـت كـه      بسيار  اين اشكال،    . ناعادلانه خواهد بود    ناپذير و هرگونه داوري     فيصله
ويژه مفاهيم مرتبط بـا روان پيچيـدة         هشناختي و ب    رد بسياري از مفاهيم روان    اساساً در مو  

شناسـي، بـه      شناسـي و فلـسفة روان       انسان، قابل طرح است و در بسياري از كتـب روان          
پيچيدگي عواطف و احساسات انسان و دشواري شـناخت، تحديـد و تعريـف دقيـق و                 

 ـ  710، 1 :1383سون و ديگـران،  اتكين ـ: ك.ربـراي نمونـه    (عميق آنها اشاره شده است
  .)456 ـ 387، 1: 1381؛ مان، 160

هـر دو از لفـظ      جيمـز   و  پاسكال  اين اشكال وقتي بيشتر رخ خواهد نمود كه توجه كنيم           
)  شهوات(= از همين لفظ معنايي منفي      پاسكال  اند؛ اما     استفاده كرده ) Passions(» احساسات«

(= از آن، معنـايي مثبـت       جيمـز   عقل دانسته است و     مراد كرده و احساسات را مانع ايمان و         
: دارد پس از عرضه شرطية خود، بيان ميپاسكال . برداشت كرده است) احساسات و عواطف

توانيد ايمان بياوريد، تلاش كنيـد خـود را متقاعـد سـازيد، نـه بـا                   اگر شما همچنان نمي   ...«
) Pascal, 2003: no. 233, p. 68(» افزايش ادلة اثبات وجود خدا، بلكه با كاهش شهوات خود
اين راه شما را بـه نتيجـه        ... «: شود  و نيز معتقد است سلوك ديني، باعث كاهش شهوات مي         

). (Ibid» دهـد   رساند و شهوات شما را كه مشكل و مانع بزرگ شما هستند، كـاهش مـي                 مي
 و هميـشگي  داند، بلكه معتقد است نزاعي ذاتـي    نه تنها احساسات را ياور عقل نمي       پاسكال

 هرجا قصد داشـته  پاسكالاما ). Ibid, no. 412-413, p. 109(ميان عقل و شهوت حاكم است 
گذاشته است و به نظر     » دلايل دل «اي مثبت ببرد، نام آن را         از احساسات و عواطف، استفاده    

رسد اين، نوعي مصادره به مطلوب است كه به مفهوم واحد اگر در راسـتاي مقاصـدمان                   مي
  .بار معنايي مثبت و اگر بر خلاف مقاصدمان است، بار معنايي منفي بدهيمباشد، 

، معنـايي مثبـت را مـراد        )passions (، دقيقاً از همين لفظ احـساسات      جيمز ،در مقابل 
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، بايد ابتدا تعريف دقيـق احـساسات، شـهوات،          پاسكاللذا اساساً در شرطية     . كرده است 
و پس از تحديد دقيق مرزهاي مفـاهيم        عواطف، دل، عقل و ديگر مفاهيم مشخص شود         

پرداخـت؛ در   و نقاط اختلاف و افتراق آنها، بـه تبيـين اسـتدلال و داوري در مـورد آن                   
  .دقيقي ارائه نشده است) terminology(شناسي  ، اصطلاحپاسكالكه عموماً در شرطية  حالي

  گيري نتيجه
 اسـت كـه مبـاني و    ، در صورتي مقبـول و موجـه  پاسكالاز شرطية ويليام جيمز دفاع  

گـروي در بـاب صـدق و         گـروي، ابزارانگـاري يـا عمـل         ن كثـرت  هايي چـو   فرض  پيش
شدت از سوي دينداران نقض، طرد   معمولاً به اما اتفاقاً اين مباني   يم؛  پذيربگروي را     نسبي

  .برانگيز است بسيار مناقشهجيمز بر اين اساس، از منظري ديني، موضع . شوند و رد مي
. جـويي   درماني است تا دين، ايمان و حقيقت        شناسي و روان    يشتر روان بجيمز  دغدغة  

هـاي روانـي انـسان       اگر هدف ما در دفاع از دين، صرفاً رسيدن به آرامش و كاهش رنج             
تقرب به  كم    دست اما اگر هدف ما رسيدن يا        ؛قابل دفاع باشد  جيمز  باشد، شايد استدلال    
 فراوان است كه اين مقاله به       ل قابل خدشة  الأمري باشد، اين استدلا     حقيقتي عيني و نفس   

  .ل طرح اشاره داشتبترين اشكالات قا مهم
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